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 رواديان  نگاري اي تاريخ بررسي مقايسه  منبع تاريخي؛ةمثاب استفاده از شعر به

  1 و منابع تاريخي اسلامين تبريزي ديوان قطراآذربايجان در
  

  2اسماعيل شمس
  15/02/1400: تاريخ دريافت
   31/04/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي نحوة روايت تاريخ رواديـان در منـابع تـاريخي و             پژوهش حاضر با بررسي مقايسه    

 به بررسي تطبيقي    ، شماري از فرمانروايان اين سلسله     ، شاعر دربارِ  ديوان قطران تبريزي  
مـسئلة اصـلي ايـن پـژوهش،        . پـردازد  ها در يك دورة تاريخي مشخص مي        ين روايت ا

هـاي    قطران براي تكميل، توسعه و تصحيح گـزارش        ةدادن اهميت روايت شاعران    نشان
با توجـه بـه دوري آذربايجـان از مركـز خلافـت              .منابع تاريخي از دورة رواديان است     

سلجوقيان، روايت منابع تـاريخي از آنهـا        بويه و    عباسي و استقلال نسبي رواديان از آل      
افزون بر آن، اين روايت از حوزة       . كوتاه، مقطعي و فاقد پيوستگي زماني و مكاني است        

گيـرد كـه بخـشي از وقـايع           رود و تنها مقاطعي را در بر مي        سياسي و نظامي فراتر نمي    
ت منابع تـاريخي،  برخلاف رواي .يابد  بويه و سلجوقيان پيوند مي      رواديان به عباسيان، آل   

در حـدود   دهد كه داراي پيوسـتگي زمـاني          قطران تبريزي گزارشي از رواديان ارائه مي      
هاي بيشتري از ايـن سلـسله گنجانـده          همچنين در گزارش او شخصيت    . نيم قرن است  

روايت قطران به تبار و طايفة رواديان اشاره        . اند كه در منابع تاريخي وجود ندارند       شده
به بخشي از تاريخ فكري، فرهنگي و اجتماعي آذربايجان در دورة رواديان            اما   كند، نمي
 آن دوران محـسوب     ةپردازد كه در روايت منابع تاريخي وجود ندارد و حلقة مفقود            مي
هايي با گزارش منابع تاريخي       روايت قطران از تاريخ رواديان هرچند در بخش       . شود  مي

ه چالش كشيدن روايـت منـابع تـاريخي و          مشابه و مؤيد آنهاست، اما بخش اعظم آن ب        
تواند امكان    اين روايت معاصر و مستقيم تا حدودي مي       . هاي آن است   دادن كاستي  نشان
 زمـاني و مكـاني      ةآزمايي روايت منابع تاريخي را فراهم كند كه عمدتاً با فاصـل            راستي
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و بريـزي   ديـوان قطـران ت  اي روايـت  بررسي مقايـسه  .اند زيادي از آن دوره نوشته شده 
ويـژه شـعر شـاعران معاصـر فرمانروايـان       دهد كه ادبيـات و بـه        منابع تاريخي نشان مي   

هاي تاريخي به كـار گرفتـه         عنوان يك منبع مستقل و دست اول در پژوهش         تواند به   مي
از . ها و خلأهاي موجود در روايت منابع تـاريخي را پـر كنـد              شود و بخشي از كاستي    

ستقلي از مورخان دارند و گزارش آنها از وقـايع تـاريخي            اين زاويه، شاعران، هويت م    
تـوان آنـان را    تر از تاريخ، مي    هاي خاص خود را دارد، اما در تفسيري وسيع         هم ويژگي 

هم در زمرة مورخان قرار داد و اشعارشان را نيز همچون روايتـي منظـوم از تـاريخ در                   
  .كنار روايت منابع تاريخي بررسي كرد

، منـابع تـاريخي، روايـت، آذربايجـان، بررسـي           ديوان قطران اديان،  رو: واژگان كليدي 
 .تطبيقي

 
  مقدمه

م و هـم زمـان بـا        10/ق4اي به مركزيت تبريز بودند كه در ميانة سـدة            اي منطقه  رواديان سلسله 
 سال حكومت بر قلمرو وسـيعي  110بويه در آذربايجان به قدرت رسيدند و سرانجام پس از   آل

از تاريخ  . از بين رفتند  ارسلان سلجوقي     تا مراغه در جنوب به دست آلب       از رود ارس در شمال    
الـدول   جـامع  ابوعلي مسكويه و آنچـه كـه در          الامم تجاربآغازين رواديان جز تك روايتي در       

تــاريخ ايــن سلــسله بيــشتر بــا . باشــي آمــده اســت، اطــلاع چنــداني در دســت نيــست مــنجم
مي قرار گرفته و كساني ماننـد ناصرخـسرو هـم در            منابع اسلا دنظر  محمد روادي م   بن وهسودان
 سـلجوقي ماننـد     ةروايت تاريخ رواديان در منـابع مهـم دور        . اند خود به او اشاره كرده     ةسفرنام
 راوندي و مانند آنها بـسيار مختـصر و در حـد             الصدور هراح ظهيرالدين نيشابوري،    ةنام سلجوق

اثيـر،    ابـن   الكامـل   منـابع متـأخر ماننـد      بيشترين اطلاعات مربـوط بـه آنهـا در        . چند سطر است  
ذكـر ايـن    . باشي آمده است    منجم الدول جامع آنها در    ةتر از هم   جوزي و مهم   بن  سبط الزمان ةمرآ

 قمـري بـه نـام    6اي ارانـي در سـدة     باشي اطلاعات خود را از نويسنده      نكته لازم است كه منجم    
تـوان    به همين سبب مي   . رس هستند هاي او در دست     نامدار گرفته است كه برخي كتاب      مسعودبن

  . روايتي دست اول به حساب آوردالدول جامعباشي را هم با وجود متأخر بودن  روايت منجم
 رواديان در اين منابع بسيار مختصر است و اطلاعـات چنـداني             ةروايت تاريخي وقايع دور   

رمـانرواي پايـاني ايـن      اين روايت مختصر هم تنها بر دو ف       .  فرمانروايان اين سلسله ندارد    ةدربار
هـاي آنـان بـا غزهـا و سـپس طغـرل و        سلسله، يعني وهسودان و مملان متمركـز و بـه جنـگ     

در روايت منابع اسلامي البته اطلاعاتي از تيـره و تبـار رواديـان              . ارسلان محدود شده است    آلب
 ،ا وجود ايـن   هاي آنان با روميان و حمايت از غازيان اشاره شده است، اما ب              ارائه و گاه به جنگ    
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پژوهشگر به كمك روايت منابع تـاريخي       . جاي مسائل فرهنگي و اجتماعي در آن، خالي است        
 فرمانروايان روادي، انديشة سياسي حاكم بـر دولـت آنهـا، آداب و رسـوم                ةتواند از خانواد    نمي

 اصـلي پـژوهش ايـن       ةمـسئل . دربار آنها، روابط خارجي آنها و بسياري مباحث ديگر آگاه شود          
ت كه نقش شاعر دربار رواديان، يعني قطران تبريزي در گزارش وقايع تاريخي ايـن سلـسله                 اس

 تا چه اندازه ديوان قطرانشود كه  ها جواب داده مي در اين پژوهش به اين پرسش. چگونه است
 گـزارش تـاريخ رواديـان در ايـن ديـوان چـه              .دكن  خلأهاي روايت تاريخي اين دوره را پر مي       

هاي تاريخي مورخان دارد و آيا ميـان گـزارش قطـران و منـابع تـاريخي                   روايتهايي با     تفاوت
  .شود همپوشاني ديده مي

فرضية نگارنده اين است كه اگر تاريخ رواديان تنها بر اساس منابع تاريخي اسلامي بررسي               
 نگارش هرگونه مقاله و كتـابي بـراي   ديوان قطران، چند صفحه بيشتر نخواهد شد و بدون         شود
 تنها منبع موجود بـراي تـاريخ فرهنگـي و اجتمـاعي             ديوان قطران . سلسله غيرممكن است  اين  

زمـان   آداب و رسـوم      ة حتي يك سـطر اطلاعـات هـم دربـار          ديوانرواديان است و بدون اين      
اند و با    هاي قطران در منابع تاريخي هم آمده         برخي گزارش  ،البته. منابع وجود ندارد   دررواديان  

قطران داراي ذهنيتي تاريخي است و در اشعارش نه تنها تاريخ سياسي، بلكه   . آنها منطبق هستند  
 به برخـي    آنانتاريخ فكري و فرهنگي و حتي آداب و رسوم و علايق و سلايق مردم و واكنش                 

تـوان    مـي ،   به همين سـبب    كرده است؛  رواديان را منعكس     ةتحولات تاريخي آذربايجان در دور    
ترين منبع براي تاريخ رواديان و  ر زمرة منابع ادبي است، اما مهم هرچند دديوان قطران گفت كه   

  . ق است5سدة هاي گمنام آذربايجان و اران در  ديگر سلسله
 احمد كسروي انجام    رادربارة پيشينة پژوهش بايد گفت كه نخستين كار مهم در اين حوزه             

 او  ديـوان  قطران و    ةدربار و چه در سلسله مقالاتش       شهرياران گمنام او چه در كتاب     . ه است داد
ديـوان  اند، بارهـا بـه اهميـت      منتشر شدهكاروند و سپس در كتاب      نشرية ارمغان كه نخست در    

 براي تاريخ رواديان اشاره كرده و اشعاري از او را پايه و اساس تحليـل خـود قـرار داده                     قطران
تـاريخي اسـلامي    با وجود اين كسروي كمتر به بررسي تطبيقي روايت قطـران بـا منـابع                . است

اثير و اشعار قطـران تبريـزي          ابن الكاملهاي ارمني، مندرجات       او بر اساس تاريخ    .پرداخته است 
باشـي در     هـاي مـنجم     جدولي از پادشاهان روادي ارائـه داده كـه تـا حـدود زيـادي بـا نوشـته                  

 دسترسـي نداشـته اسـت و بـه          الـدول  جامع خطي   ةكسروي به نسخ  .  متفاوت است  الدول جامع
 را هـم  ديـوان قطـران  در بسياري جاها به خطا رفته و برخي از اشـعار موجـود در   ن سبب   همي

بـر تـاريخ     افزون بر اين، روايت كسروي از تاريخ رواديان مبتنـي         . نديده يا ناديده انگاشته است    
سياسي و نظامي و البته تبارشناسانه است و از پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي اين دوره                 
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 رواديـان از    ةمينورسكي و مادلونگ و باسورث هم در مباحـث خـود دربـار            . ده است غفلت كر 
كمتـر  انـد،    هـاي خـود را از كـسروي اقتبـاس كـرده            اند، اما چون تحليل     بهره برده  ديوان قطران 

هـاي   اند از سطح بحث او فراتر بروند و همان نقدي كه بر كسروي وارد است بر نوشته                 توانسته
 ـ .آنها هـم وارد اسـت      هـاي   ا وجـود ايـن امتيـاز كـار مينورسـكي ايـن اسـت كـه بـه نوشـته                     ب

 دسترسي داشته و توانسته است بـا تطبيـق آنهـا بـا برخـي                باشي منجمنامدار در كتاب     مسعودبن
هاي ارمني، گرجي و رومي كـه بـاز هـم كـسروي نديـده اسـت، مباحـث جديـدي بـه               روايت
اش، يعني   ي مينورسكي در دو كتاب اصلي     البته مباحث پژوهش  . نگاري رواديان اضافه كند     تاريخ

 بيشتر بر شـداديان و شروانـشاهان متمركـز          الابواب دربند يا باب   و   تاريخ قفقاز و تاريخ شروان    
روايت . پردازد  است و تنها در بحث تبارشناسي رواديان كه با شداديان مشترك است به آنها مي              

 ازدي رواديـان، شـبيه كـسروي        -ية عربي    تبار رواديان ضمن آنكه در پذيرش تبار اول        ةاو دربار 
 م به سبب همزيستي     11و  10/  ق 5 و   4است، اما برخلاف او بر اين باور است كه آنان در قرن             

كارهاي مـرتبط او بـا رواديـان     ديگر. با كردها و پيوند زناشويي با آنان در واقع كرد شده بودند        
نوشـته اسـت و فاقـد       ... ه، احمـديليان و    تبريز، مراغ  ةالمعارفي هستند كه دربار   ةريهاي دا   مدخل
هـاي نويافتـه از      كـار باسـورث و مادلونـگ هـم تـا حـدودي بـر سـكه                . است جديدي   مطلب

البته آنـان هـم در موضـوع        .  توجه است  شايانِفرمانروايان روادي متمركز است و از اين حيث،         
 نيـز   مـذكور  بـا وجـود ايـن، سـه پژوهـشگر         . تبارشناسي رواديان با مينورسكي هم نظر هستند      

 ديـوان قطـران تبريـزي   كدام چندان به بررسي تطبيقي و انتقادي روايـت منـابع تـاريخي و               هيچ
اش  و برخـي مقـالات تـاريخي      ديوان قطران    ةزاده در مقدم   تقي. اند  رواديان توجه نداشته   ةدربار

 بيـت  وارد اين بحث شده است، اما او هم از كليات فراتر نرفته و كارهايش جز در تطبيق چنـد         
از اشعار قطران با تقويم قمري بر اساس محاسبات نجومي كه براي ايـن حـوزه ارزش زيـادي                   

روايتـي  «اي بـا عنـوان       هم در مقاله  عطائي كچوئي و  معرفت . آيد  دارد، به كار اين پژوهش نمي     
 در  پاژنـشرية    82ة  شماركـه در    » )بيست و يك بيت نويافتـه     (تازه از يك قصيدة قطران تبريزي     

انـد،    دربارة وهسودان اشاراتي داشتهديوان قطران انتشار يافته است، به تاريخيات       1369 زمستان
 ،با توجـه بـه ايـن مـسائل         .اند اما از مقايسة آن با روايت منابع تاريخي آن دوره خودداري كرده           

پژوهش حاضر در نوع خود تازه است و با بررسي تطبيقي گزارش قطران از رواديان با مورخان 
منـدان قـرار     هاي اين سلسله را براي نخستين بـار در معـرض ديـد علاقـه                مهمي از ناگفته   ابعاد

نگـاري متـذكر     خواهد داد؛ ضمن اينكه اهميت بسيار زياد ديوان شعر شـاعران را بـراي تـاريخ               
  . خواهد شد
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   قطرانةزندگي و كارنام
كـه   چنـان  مـا آن   ق اطـلاع دقيقـي در دسـت نيـست، ا           5سدة   از زمان تولد قطران شاعر مشهور     

برخـي  ). 66: 1333قطـران،   (آباد تبريـز بـه دنيـا آمـده اسـت           نويسد در محلة شادي     خودش مي 
م از تبريز به گنجه رفتـه و در دربـار           1029/ق420پژوهشگران بر اين باورند كه قطران در سال         

  سال اقامـت در گنجـه بـه تبريـز          10او پس از    ). 764: 1343ذكاء،  (شداديان پذيرفته شده است   
برخلاف ذكاء، مادلونگ تاريخ بازگشت او به        ).همان(برگشته و شاعر دربار رواديان شده است      

ناصرخـسرو كـه در سـال    ). Madelung,1975: 241(دانـد  م مـي 1041/ق432تبريز را در سـال  
در تبريز قطران نام شاعري     «: نويسد  م از تبريز بازديد كرده است، دربارة قطران مي        1047/ق438

 و  ديوان منيجك پيش من آمد،    . دانست  گفت، اما زبان فارسي نيكو نمي       ري نيك مي  را ديدم؛ شع  
 بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او مشكل بود از من پرسيد با او بگفـتم و              ديوان دقيقي 

ديوان قطران  كه در    چنان) 10: 1354ناصرخسرو،  (».شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند        
ق دو فرمـانرواي روادي     463ق تا انقراض رواديان در سال       432داقل از سال    شود او ح    ديده مي 

يعني وهسودان و مملان و فرزندان آنان را مدح گفته و ضمن آن، اوضاع آذربايجان را پـس از                   
 در مـدح    ديـوان قطـران   بيش از يـك سـوم اشـعار          تسلط تركان سلجوقي بر آنجا شرح داده و       

  . رواديان است
تربيـت، فـوت او را در    .م زنده بوده اسـت   1071/ق463ومت رواديان در  قطران تا پايان حك   

ديـوان  ،  بـه ايـن ترتيـب     ). 11: 1376تربيت،(داند   مي 1092-1073/ق485-465هاي    فاصلة سال 
ترين دورة تاريخي   سال از تاريخ رواديان است كه مهم40 منبعي دست اول براي بررسي       قطران

اگر قطـران و    «زاده موافق است كه      با اين ديدگاه تقي   نگارنده  . شود  اين سلسله هم محسوب مي    
بـه مـا رسـيده      ) جز انـدك  (ابونصر مملان چه خبري در صحيفة تاريخ        از ،قصايد غراي او نبود   

 ،زاده تقـي (».انـد  مملان و فضلون و برخي امراي ديگر آذربايجان و اران نيز زنـدة قطـران              ... بود
  )شانزده: 1363

  
  وجه تسميه و تبارشناسي

بر اين باور هـستند     ) 2/371: 1995يعقوبي،( مانند يعقوبي  ،ي پژوهشگران با استناد به منابعي     برخ
مثنـي ازدي، والـي آذربايجـان بـه          كه نام اين سلسله از نياي خاندان عرب روادي، يعني روادبن          

؛ 148-149: 1349 مـشكور، (در دورة خلافت منصور عباسي گرفته شـده اسـت          مركزيت تبريز 
حـاكم اهـر و ورزقـان در سـال          ،  رواد بر پاية اين ديـدگاه، ابوالهيجـابن       ).132 :1379 كسروي،

رواد اسـت كـه ابـوعلي        محمـدبن  بـن  همـان حـسين    ،)2/336: 1938حوقل،    ابن(م  955/ ق344
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 ).6/98 و219-221 :1379مسكويه، ( برد م از او نام مي960/ ق349مسكويه در ذيل وقايع سال 
گذارنـد، نتيجـه      هميشه نام پدر خود را روي فرزندانشان مي       ،  رانكسروي با اين استدلال كه پس     

م نام پـسر خـود را       814/ ق198حاكم منصوب مأمون در سال      ،  رواد ازدي  گيرد كه محمدبن    مي
ابوالهيجـا فرزنـد    يـا   رواد گذاشته و اين رواد نيز فرزند خود را محمد ناميـده اسـت و حـسين                  

 اين ابوالهيجا، آخرين فرد خانوادة روادي در سال         محمد است؛ به اين ترتيب،كسروي به واسطة      
م از  1029/ق420اثير در سال      كه ابن فرمانرواي رواديان   ق را به وهسودان روادي، نخستين       235

-153: 1379كـسروي،  (خوانـد  كند و نـسب او را عـرب ازدي مـي    او يادكرده است، متصل مي  
 در  رارواد مـدنظر او       محمدبن ،وناشكال اصلي استدلال كسروي اين است كه مأم       ). 116 و142
). 299-5/300: 1997؛ طبري،   2/445،  1995يعقوبي،  ( دكرم حاكم آذربايجان    814/ ق198سال  

رواد در   بـن  آخرين خبري هم كه دربارة اين خانواده نقل شده است، مربوط به دستگيري يحيـي              
 :1995يعقـوبي،   (م به دست بغا، فرماندة لشكر خليفـة متوكـل عباسـي اسـت             850/ ق235سال  

ــا ســال ). 2/486 ــرده  حوقــل از ابوالهيجــابن م كــه ابــن955/ ق344از ايــن ســال ت ــام ب رواد ن
ايـن  . هيچ بحثي از رواديان ازدي در آذربايجـان نـشده اسـت           ) 2/336 :1938حوقل،    ابن(است
 سـاله از نوادگـان رواد       110خبـري     كم بي  رواد و دست    ساله از فرزندان محمدبن    146خبري   بي
نامة فرضي و مـشابهت      آورد كه كسروي چگونه بر پاية يك شجره         ي اين پرسش را پيش مي     ازد
ق را  420اي به نام ابوالهيجا، وهـسودان فرمـانرواي روادي آذربايجـان در سـال                ها با واسطه   نام

  خواند؟ ق مي198رواد در سال  نوادة محمدبن
يان يـا مروانيـان و سـلاريان از          مانند شـداد   ،هايي باشي كه براي سلسله    افزون بر اين، منجم   

، ان؛ هم ـ 498،  4/492 :تـا    بـي  باشـي،   مـنجم (سلار استفاده كـرده    مروان و بني   شداد، بني  تعبير بني 
»  الرواديـه ةامـار «، براي رواديان چنين تعبيري به كار نبـرده و حكومـت آنهـا را              ) به بعد  5/508

وادي بـه نيـاي رواد توسـط او          فرمانروايـان ر   نبودنِ  نتسبم). 498-4/497،  انهم(خوانده است 
اي منـابع، فرمانروايـان      همچنين پاره . او گرفته نشده است    گوياي آن است كه نام اين سلسله از       

: 1364خلكـان،  ؛ ابـن 9/598: 1979اثيـر،   ابـن (انـد    اي از كردهاي هذباني دانـسته       روادي را شاخه  
 نويـسندة متـأخري اسـت،       جز حمـداالله مـستوفي كـه       نگاران مسلمان به   در ميان تاريخ  ). 7/139
همه به تعلـق آنهـا بـه         و) 75: 1339مستوفي،(كسي رواديان را نوادگان رواد ازدي ندانسته         چهي

: 1364 خلكـان،   ابـن  ؛9/598: 1979 اثيـر،   ابن: نك نمونه، براي(اند  كرده تأكيد روادي كرد ةطايف
). 7/118: 1377خـويي،  ؛ نيز، نـك، زريـاب     تا  بيباشي،   ؛ منجم 6/264 :1995 عساكر،  ابن 7/139

ــي  ــان را ديلمـــ ــز رواديـــ ــشگران نيـــ ــي پژوهـــ ــاور، (برخـــ   ؛276-275: 1980زامبـــ
Keith,1909: 174; Vasmer,2004: 35/53 (برخي ديگر با طـرح ديـدگاهي تلفيقـي آنـان را      و
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طـول دو قـرن زنـدگي در     بر اين باورند كـه فرزنـدان رواد ازدي در       دانسته و » عربِ كردشده «
 315-2/317: 1373كـوب،     زريـن (.تدريج كـرد شـدند     د خانوادگي با كردها به    آذربايجان و پيون  

 Minorsky, «Ahmadīlīs»,1960:/I 300; Luther,1985: 2 /898; Bosworth, «The Political؛

...»,1968: 5 /32..( 

جاي ديوانش    نسب رواديان، قطران تبريزي در هيچ      ةبا وجود ديدگاه متفاوت مورخان دربار     
اي   روادي نبرده و به هويت كردي وهسودان و مملان نيز هيچ اشـاره  ةنياي رواد و طايف   از     نامي

كند و حـسب آنهـا را هـم           قطران نسب و تبار رواديان را تنها به عجم منسوب مي          . نكرده است 
  . دهد گاه به عرب نسبت مي

  به نسببگزيدش به جهان، هم به حسب هم          انــــمير ابونصر محمد كه خداوند جه
، قطـران (حسبش از عرب و قبلـة ميـران عـرب                    اهان عجم ــدوة ش ــنسبش ز عجم و ق    

1333 :46.(  
 چند بيت شعر وجود دارند كه با بررسي تطبيقي آنها با منـابع              ديوان قطران با وجود اين در     

قطـران يكجـا در مـدح       . شـود   تاريخي امكان شناسايي نسب رواديان تـا حـدودي روشـن مـي            
در جاي ديگري نيز از او بـا        ). 354 :همان( نامد  مي» چراغ گرگريان « او را    ،وهسودان صورابومن

شـده   نوشـته ( حـدودالعالم نويـسندة   ). 318 :انهم ـ(كنـد   يـاد مـي   »پنـاه گرگـر و گـرزن      «صفت  
م را از فرزنـدان   955/ ق 344رواد، حاكم اهـر و ورزقـان در سـال             ابوالهيجابن ،)م982/ق372در

الهيجـا   ابـي  همچنـين محمـدبن  ). 420: 1372حدودالعالم، (خوانده است   ] گرگر[ كركر بن جلندي
اي از    را كـه رواديـان شـاخه       هذباني است، هذبانيان  كرد  نويسندة تاريخي به همين نام كه خود        

نظـر از    صـرف ). 183 : 1993الهيجـا،    ابـي  ابـن (ناميده است كركر   بن فرزندان جلندي  آنان بودند، 
و ) 140-141: 1927همـان؛ اصـطخري،     ( آن متعدد و متضاد      ةدربارماهيت جلندي كه روايات     

واژة گرگـر در    مهم، اين است كه بررسي تطبيقـي كليـد  ةاند؛ نكت خارج از موضوع اين پژوهش    
رواديـان آذربايجـان بـا      / هـذبانيان  ةنام ـ دهـد كـه نـسب        با منابع تاريخي نشان مـي      ديوان قطران 

براي ( كي است؛ چيزي كه كسروي آن را نفي كرده استرواديان اربل و نيز شداديان ي/هذبانيان
  )115-182 :1379كسروي، :باره، نك آگاهي از ديدگاه كسروي در اين

  
  محمد روادي بن وهسودان

كـه   چنـان  آن.  فرزند محمد اسـت ،نخستين فرمانرواي روادي كه قطران از او ياد كرده وهسودان    
دانـد و     سنه بود و قطران خود را وامدار او مي        قطران نوشته است، رابطة او و وهسودان بسيار ح        

  :گويد خطاب به او مي
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  )407قطران، ( به همه روي زمين بهتر و برتر نگري      شاعري را كه به سختي سخن نظم كند
 فرمانرواي ديگـر روادي  4باشي كه پيش از او از  منابع تاريخي اسلامي هم به استثناي منجم    

. انـد  تاريخ رواديان را با وهسودان آغاز كـرده       ) 497-4/498 :تا ،بيباشي منجم( سخن گفته است  
 انـد  باشي را تأييد كرده    شناسي درستي روايت منجم     منابع ارمني و نيز شواهد سكه      ،با وجود اين  

  ).,Blaum 2006:13 ؛Vardanian,2009: 251؛ 140-152 :1379كسروي، (
ملة غزها به قلمـرو او در سـال   نخستين خبر مورخان اسلامي دربارة وهسودان روادي به ح   

وهسودان براي در امان ماندن از ويرانگري غزها با آنان كنار آمد و   . م مربوط است  1029/ق420
م نيز بـه فرمانـدهي بوقـا، كوكتـاش،          1033/ق429غزها در سال    ). 1979اثير،   ابن( مهرباني كرد 
 :انهم(اهي آذربايجان شدند  براي بار دوم ر    پيمان خود با وهسودان را شكستند و         منصور و دانا  

مسجد جامع آنجا را سـوزاندند و شـمار زيـادي از             ، به مراغه حمله كردند    آنان). 381 -9/382
فرمانرواي اروميه بـه جنـگ      ،  الدوله هذباني  ربيب وهسودان به كمك ابوالهيجابن   . مردم را كشتند  

غزها پس از آن    ). 389 و381 -9/383 :انهم(غزها رفت و آنان را ناچار به ترك آذربايجان كرد         
ديـد در سـال       وهسودان كه توان مقابله با آنهـا را در خـود نمـي            . باز به آذربايجان حمله كردند    

. را به يك مهماني دعوت و در حين پذيرايي دستگير كرد و به قتـل رسـاند                رهبران آنان   ق  432
-9/385 :انهم ـ(كنـده كـرد  مانده را تعقيب و آنهـا را پرا       الدوله نيز غزهاي باقي     ربيب ابوالهيجابن

384 .(  
 انعكـاس يافتـه     ديوان قطران  غزها به آذربايجان و جنگ و صلح وهسودان با آنان در             ةحمل

ناميده و از صلح وهسودان     » عاصيان پرعصيان «قطران ضمن اشاره به حملة غزها آنان را         . است
  . با آنان سخن گفته است

  تو را به طبع ملكشان همي برد فرمان        ردنــــتو را به طبع ملكشان همي نهد گ
  چه باك باشد از اين عاصيان پرعصيان        چون مير و مهتر ايشان به زير حكم تواند

آميز قبلي خود دربارة آنـان را         ديدگاه صلح به سبب عصيان غزها     قطران وهسودان   به نوشتة   
  : گرفتدر پيش را و راه جنگ گذاشت كنار 

  ان بس است سواريت را نبرد غزانــــــنش         طاي مدامگواه بس است كريميت را ع
  كسي نداده نشان ] جنگجو[ گروه نبرده آن وز          كسي نداده خبر آنبدان نبرد كه چون

  ).306-307: 1333قطران، (
همراهـي بـا     ربيـب الدولـه هـذباني در       اي به نقش ابوالهيجـابن      هيچ اشاره  در روايت قطران  

خواسته كـسي را  نعام سران غز در مهماني نشده است و پيداست كه قطران      تلوهسودان و نيز ق   
  .بداند  چيزي جز جنگ با شمشيرةشريك ممدوحش در پيروزي كند و پيروزي او را نتيج
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 17شـنبه      نـشده بـود در شـب پـنج         ايمـن  غزهـا    ةوهسودان در حالي كه هنوز از بيم حمل ـ       
در نتيجـة  ). 8-9 :1354،ناصرخـسرو (ريز مواجه شـد  با زلزلة تب1042 نوامبر10/ 434الاول    ربيع

 هزار نفـر از مـردم شـهر در          50 تا   40، قلعه و باروي تبريز ويران شد و حدود          مهيباين زلزلة   
 اثيـر،  ابنهمان؛  (در برد   باغي خارج از شهر بود، جان سالم به        وهسودان چون در  . زير آوار مردند  

  : هم انعكاس يافته است تبريز در اشعار قطران ةزلزل). 9/513 :1979
   به ايمني و به مال و به نيكويي و جمال         زــــتر از تبري خوش، نبود شهر در آفاق

  ك به نعمت تبريز برگماشت زوالــ فل         اــد فنــــريز برفكنـــــخدا به مردم تب
  جبالدمنده گشت بحار و رونده گشت           دريده گشت زمين و خميده گشت نبات

  دي و فتنه دجال ــــرايت مه، شــپي ز          و روز رستاخيزــهمي به ديده بديدم چ
  ). 208-209: 1333قطران، (

  : گويد او در شعر ديگري مي
  دو صد سال در او ساخته ايوانه خلقي ب        دو صد سال برآورده به گردونه شهري ب

  ساعت ويران   شهر همه گشت به يكوآن        خلق همه گشت به يك ساعت مرده آن
  ).249 :انهم(

  : گويد دهد و مي  مي خبرقطران البته از بازسازي تبريز توسط وهسودان و پسرش مملان
   به تن هيچ مسلمان،هرگز نرسد بد         دـــرش باقي باشـــتا مير اجل با پس
  ). 250 :انهم(نكوتر زخراسان ر زعراقين و ـــ بهت       دگر بار، شود اين شهر از دولت ايشان

 سال پـس از زلزلـه تبريـز از آن ديـدن كـرده پيداسـت كـه         4هاي ناصرخسرو كه      از نوشته 
ژوئيـه  /ق438[بيـست و شـشم محـرم        « :ندكشهر را از نو بسازد و آباد        ه بود،   وهسودان توانست 

 تبريـز رسـيدم و       ثمان و ثلثين و اربعمائه به شهر       ةبيستم صفر سن  ... رفتم  از شميران مي  ] م1046
 ناصرخـسرو، (  آذربايجان است؛ شهري آبـادان     ةقصب،  آن پنجم شهريور ماه قديم بود و آن شهر        

1354.(  
از  خبـري  م كـه طغـرل بـه تبريـز حملـه كـرد،            1054/ ق446تا سـال    ) ق434(از اين زمان  

  درةهـا قـصيد    سـال ده 12 قطران در طول اين ،با وجود اين  . وهسودان در منابع تاريخي نيست    
، به نوشـتة قطـران  . وصف وهسودان سروده و به برخي از كارها و اقدامات او اشاره كرده است    

    . فرمانرواي سلاريان به پايتخت او در طارم رفت،ها براي ديدار با جستان در اين سال وهسودان
  ن خفته بود از كان كين بيدار گشته آگوهري ك   تا ملك با شاه جستان يار و هم ديدار گشت

 مير مملان در ميانشان مـشتري كـردار گـشت              ر دو اندرچرخ دولت همچو خورشيد و ماه       ه
  ).52: 1333قطران، (
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ق در حين گذر از طارم با او ديـدار          438در سال    جستان، همان كسي است كه ناصرخسرو     
 :1354ناصرخـسرو،   ( خوانده است » ابراهيم بن ابوصالح مولي اميرالمؤمنين جستان   «كرده و او را     

راهـي    فرمـانرواي شـداديان    ،وهسودان براي ملاقات با لشكري    به گفتة قطران،    همچنين  ). 8-7
  :گنجه شد

  كنون كه گشت دو كوكب به يكدگر مقرون     كنون كه گشت دو خسرو به يكديگر موصول
  رو منصور و سيد ميمونــان دو خســــهم      مـــــاه قديــــدو شهريار قديم و دو جايگ

  كه نصرت آيد و احسان از آن و اين بيرون       ورــــــريار ابومنصــــوالحسن و شهاميراب
 افـزون   ،يكـي ز تخمـة دارا و زو بـه ملـك                  ر بـيش  ــــ ـيكي ز گوهر شداد و زو به گوه       

  )274: 1333قطران، (
توان حدس زد كه مسافرت وهسودان بـه گنجـه پـس از سـال                 با توجه به اشعار قطران مي     

م براي جلب حمايت لشكري در مقابله با تركمانان غز بوده اسـت؛ زيـرا در ايـن      1038 /ق429
شـدند و قتـل و       ور غزها به فرماندهي بوقا، كوكتاش، منصور و دانا به آذربايجـان حملـه            ،  سال

قطران همچنين از جنگ وهسودان با سپهبد       ). 381 -9/382 :1979اثير،   ابن(غارت زيادي كردند  
به نوشتة او مملان، فرزنـد وهـسودان        . ه خودش هم در آن حضور داشته است       مغان خبر داده ك   

در شهر اردبيل با سپهبد مغان جنگيد و پس از شكست او بناي يادبود آن جنـگ را در اردبيـل                     
  : ساخت

  ديش با سپاه گرانـــبه عزم رزم بدان          چون او به دولت و بخت جوان ز شهر برفت
  ان آنجاش داده بود مكانــــ امير موغ          نـــــ داده بود وطاشـــــامير موغان آنج
  د ز خيل مخالفان نه جوانــنه پير مان           تــرو جوان دولـــــخس، به فرّ شاه جوان

    از نهيب باد خزان،سان برگ ريزان هب           ونـــــبه جملگي همه ز اسبان درآمدند نگ
  ا كنند كه جاويد ماند آن بنيانــــــبن           ل دژيـــه اردبيـــــايد بـــــامير گفت بب

  ).328-329: 1333قطران، (
 طغرل به تبريز وهسودان روادي از او اطاعت كرد؛ خطبه به نام او خواند؛ هر آنچه                 ةبا حمل 

 ،طغـرل نيـز بـا ايـن شـرايط         . خواست به او داد و حتي فرزندش را نـزد او گروگـان گذاشـت              
به نوشـتة كـسروي احتمـالاً پـسر         ). 9/598 :1979اثير،  ابن(ان را در قلمرو خود ابقا كرد      وهسود

قطـران در يكـي از      ). 189 :1379كـسروي،   (منوچهر بـوده اسـت     گروگان نزد طغرل، ابوالهيجا   
اشعارش كه براي ابوالهيجا منوچهر روادي سروده است به دور بودن او از تبريز و سـكونت در                

  : اي به گروگان گرفتن او توسط طغرل باشد  احتمال دارد اشارهكهه است خراسان اشاره كرد
  ... با هش هوشنگ و با فرهنگ و فر مصطفا        وهسودان كه هست مير ابوالهيجا منوچهربن
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  زا مردم نسازد با دل مرد سزاــــــناس       شهر خوش ميراث توست، آن را تو بايستي و ليك
  آنجا بود آب و گيا هركجا گوران بوند        دامـــــن يابي مـــــشتهركجا باشي تو كام خوي

       تر آيد از وطن اين است رسم خوش ]خراسان[بل جزاشان
  ) 14-16: 1333قطران، (وچرا چون باز بخشادت وطن، يزدان بي

م كـه طغـرل، ممـلان را بـه حكومـت            1058/ق450تاريخ رواديان از ايـن زمـان تـا سـال            
باشـي زمـان مـرگ        مـنجم . دوبـاره نـامعلوم اسـت     ) 9/650 :1979،  اثير  ابن( ماشتآذربايجان گ 

  ). تا بي باشي، منجم(نوشته است1059مارس /451وهسودان را صفر سال 
  

  وهسودان بن مملان
عنـوان   ق از سـوي طغـرل بـه       451م و به روايتـي در سـال         1058/ق450ابونصر مملان در سال     

به گفتـة قطـران، ممـلان در دورة حكومـت           ). تا   بي باشي، ممنج(فرمانرواي رواديان برگزيده شد   
قطـران در   . ها فرماندهي سپاه را به عهده داشـت         وهسودان جانشين او بود و در برخي از جنگ        

  : بيشتر اشعارش همزمان با وهسودان، مملان را هم مدح كرده است
  نشاط جانت فرزند مهترت مملان      به دولت تو همه كار ملك نيكو كرد
  ). 277: 1333قطران، (گهر نخيزد نيكو مگر ز نيكوكار      پسر چنين بود آن را كه تو پدر باشي

آيد كه مملان در دورة حكومـت پـدرش صـاحب فرزنـد شـده       از اشعار قطران چنين برمي    
  :سالي به حكومت رسيده باشد توان احتمال داد كه او در ميان است و مي

  آن شب به سر آمد كه ملك را پسر آمد     عمر همه خصمان و بقاي همه ضدان
  )72: همان(جهان را شرف و فخر و فر آمد ، كزين سه     ادــتا حشر بقاي پدر و جد و پسر ب

سـال پـس از       از رخدادهاي سال اول حكومت مملان خبري در دست نيست، اما گويا يـك             
مـه   / 452الاول    يـع طغـرل در رب   . گرفتن حكومت، روابط او با طغرل به تيرگي گراييـده اسـت           

او در طول سه ماه محاصرة شهر، اماكن و بناهاي زيادي را ويـران         .  تبريز را محاصره كرد    1060
 زيادي از اهالي از فرط گرسنگي مردند، اما شـهر            ة قرار داد كه عد    تنگناكرد و مردم را چنان در       

و وعـده   ندي بازگشتسرانجام با فرارسيدن فصل زمستان سپاهيان طغرل به ر     . تسليم طغرل نشد  
طغرل سال ). 74-75 :1986 جوزي، بن سبط(دنكه محاصره را در بهار سال آينده از سرگير      دادند  

؛ 72 و75 :انهم ـ(بعد تبريز را تصرف و مراسم ازدواج با دختر خليفه را در اين شهر برگزاركرد              
  ، او درحالي  اين وضعيت، خشم مملان را برانگيخت؛ به همين سبب         ). 23 و26 :1980 بنداري،

هاي بسياري از مصلحان آذربايجان بود، به دربار القائم، خليفة عباسـي بـه بغـداد                  كه حامل نامه  
اي به طغرل نوشـت       القائم نيز نامه  . رفت و از او خواست كه از شر و فساد غزها جلوگيري كند            
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رفت و در سـال     هاي مملان و مردم آذربايجان توجه كند، اما او نپذي          و از او خواست به خواسته     
 م و اندكي پيش از مرگش اموال بـسيار زيـادي از اميـر ممـلان در تبريـز گرفـت                    1063/ق455

  :اند  هم انعكاس يافتهديوان قطراناين رويدادها در ). 497-4/498:تا  بيباشي، منجم(
  ز خداياشكر بادا كه تو را داد به ما ب       اي تو را كرده خدا بر ملكان باز خداي

  تيره بد خورشيد از هجر تو در بام و سراي      رــگيتي از درد تو بر مردم شهتنگ بد 
  خلق را بود روان و دل و جان اندر واي        هاي دروغ ز خبرهاي خلاف وز سخن

  ). 363-364و 25-26: 1333قطران، (
 بـه دور بـودن خـودش از او در    هقطران در شعري هم كه پس از اين در مدح ممـلان آورد           

كه احتمـالاً مـراد     ) 201:انهم(كرده است رسال و شادي از حضورش پيش او در امسال اشاره           پا
از اشـعار قطـران در   .  عباسي در بغـداد اسـت  ةاز آن، غيبت مملان از تبريز و رفتن او نزد خليف          

در  آيد كه او در زماني كه مملان به بغداد رفتـه جانـشين او               چنين بر مي   مدح ابوالهيجا منوچهر  
  ).199-198 :انهم( شده است تبريز

رسـد كـه بـا        به نظر مي  . م خبري از مملان در منابع نيست      1071/ق463از اين زمان تا سال      
هاي داخلي، مملان فرصـتي       ارسلان در كشمكش    ق و گرفتارشدن الپ   455مرگ طغرل در سال     

 يـوان قطـران  ددوباره يافت تا با اقتدار بر قلمرو موروثي حكومت كند و شايد ذكر اين نكته در        
 در. ، اشاره به اين موضوع باشد)363-364 :انهم(كه مملان دوباره به تاج و تخت رسيده است   

 1070سـپتامبر    / 462حجـة   ال  ذي دهـد ممـلان در      شعري وجود دارد كه نشان مي     ديوان قطران   
   :همچنان بر تخت حكومت بوده است

  ...هر سه بر خسرود خجسته ـــبادن       وــــان و ماه نـــآدينه و مهرگ
  ). 355-356 :انهم(خـور بسان زو كش و خشم  دشمـن      شادي كن و خرمي به رسم جو

زاده اشـاره     اي از سيد حسن تقـي        در توضيح بيت اول اين شعر به نامه        ديوان قطران مصحح  
 462حجـة   ال  كند كه اجتماع روز جمعه، عيد مهرگان و اول مـاه در يـك روز را بـه اول ذي                     مي
باشي نيز سخن قطـران       روايت منجم ). 1حاشيه شمـ   /355 :1333،نخجواني(وط دانسته است  مرب

م پـس از    1071/ ق463ارسلان در سال      گزارش او الپ   بنابر. كند  زاده را تأييد مي      تقي ةو محاسب 
 او را دستگير كرد و به حيات دولـت      ةبازگشت از جنگ ملازگرد، مملان و همة اعضاي خانواد        

  ). تا بيباشي، منجم(ادروادي خاتمه د
  

  ابوالهيجا منوچهر
 گيـري   بازپس انديشة در ها  مدت پس از مملان، برادران او ابوالهيجا منوچهر و ابوالقاسم عبداالله         
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نـام ايـن دو بـرادر و        ). 505 :1352 كسروي،(ماند نافرجام آنها تلاش اما بودند، موروثي قدرت
قطران در اشعار متعددي آنهـا را مـدح         . ست در جاي ديگري ني    ديوان قطران كارهايشان جز در    
 دهد كه آنان پـس از مـدتي سـرگرداني و تـلاش، احتمـالاً      نشان مياو  مدح ةكرده است و شيو  

 منـوچهر بـه وضـعيت پريـشان         ةاي دربـار    قطران در قـصيده   . اند حكومت رواديان را احيا كرده    
  :كند  روادي پس از سقوط حكومت آنان اشاره ميةخانواد
  ...ز دست مير ابوالهيجا منوچهر بن وهسودان       ق ز ابر آنجا چو تيغ اندر صف هيجابتابد بر

      گر او بودي به ملك اندر نبودي كس به سلك اندر
  ه زير كلك اندر به دانايي جهان يكسانــــــگرفت

 ايـشان  نديـدي او پراكنـده يكـي پـروردة                  شدي مير اجل زنده عـدو بـودي سـرافكنده         
  )309 :1333ان،قطر(

الدوله بود؛ اما نام او      ربيب ميه در اختيار ابوالهيجابن   رودر دورة وهسودان حكومت مراغه و ا      
هـيچ بعيـد نيـست كـه         شـود و    م ديگـر در منـابع ديـده نمـي         1044/ق436هاي پس از     در سال 

قـب  ل. وهسودان پس از وفات ابوالهيجا قلمرو او و نيز لقبش را به فرزندش منوچهر داده باشـد  
ابوالهيجا در ميان فرمانروايان متأخر روادي به كار نرفته است و اطلاق ايـن لقـب بـه منـوچهر                    

. ارتبـاط باشـد   الدوله بي ربيب تواند به واگذاري حكومت مراغه به او و جانشيني ابوالهيجابن        نمي
رده ياد ك ـ» مير«قطران تبريزي هم در اشعاري كه بارها در وصف منوچهر سروده از او با صفت              

دژ كه مركز حكومت رواديان در مراغه بود نام          و در جايي نيز به مناسبت مدح او از قلعة رويين          
 ةو پـس از پايـان توصـيف آن دربـار          اسـت   برده و بر استحكام و نفوذناپذيري آن تأكيد كـرده           

  نويسد منوچهر مي
  )312-313 :همان(ن كه اختيار زمين است و افتخار زما       سر زمان و زمين شهريار ابوالهيجا

آيد كه رواديان پس از تسلط تركان بر تبريز به اين قلعـة مـستحكم        از اين شعر چنين بر مي     
توانـد   توصيفات قطران از ابوالهيجا منوچهر مي     . اند پناه برده و حكومت خود را در آن ادامه داده         

اصلي رواديان بـوده    پژوهشگر را به اين قناعت برساند كه او پس از برادرش مملان فرمانرواي              
  :است

  با هش هوشنگ و با فرهنگ و فر مصطفا           وهسودان كه هست ميرابوالهيجا منوچهربن
      داد و دين از وي قوي بيداد و كفر از وي ضعيف

  ). 14- 16 :همان(زر و سيم از وي كساد و مدح و شكر از وي روا 
  گويد يقطران در قصيدة ديگري در مدح ابوالهيجا منوچهر م

  ان و گوي ميرابوالهيجا شودگگه گهي چو        شاخ به شد گوژ و به را كرد گرد از بهر آن
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  ...چهر او را هر زماني كهتر و مولا شود       كه مهر اندر سپهر مهتر و مولا منوچهر آن
  آن زمان نازم كه نيمي از جهان او را شود        لـگر مرا گويند كي نازي پس از مير اج

  )72-73 :انهم(
 سال پس از سقوط رواديان از فردي بـه نـام ابوالهيجـا              14ق و   477ازرق در ذيل وقايع      ابن

ناصرالدوله، فرمانرواي مرواني نـزد سـلطان ملكـشاه بـه           با  ق  477برد كه در سال       روادي نام مي  
نـد  به احتمـال زيـاد همـان ابوالهيجـا منـوچهر فرز         ). 208-209: 1974ازرق،  ابن(اصفهان رفتند   

  :گويد در وصف ابوالقاسم عبداالله مي همچنين قطران. وهسودان روادي است
  ودانــــاسم عبداالله بن وهســــميرابوالق        باغ رنگين شده گويي كه بر او كرده گذر
   لي گشت جواناومتيزهوشي كه بدو بخت          آن جواني كه بدو بخت معادي شده پير

  ؛)320-321 :1333 قطران،(
  و320-321و495 :1333قطران،: نك(قطران دربارة فرزندان وهسودان اي آگاهي از اشعاربر
). 520 :انهم(به نام ميرفرخ هم ياد كرده است      سوم وهسودان   قطران البته از فرزند     ،  )309-320

 است؛ اگر لقب باشد، شـايد بتـوان گفـت او            يا لقب روشن نيست كه فرخ در نوشتة قطران نام         
رزند وهسودان است كه در منابع تاريخي به آن اشاره شده و فرزند او احمـديل،       همان ابراهيم ف  

: 1979،  اثيـر  ابن(  رويندز مركز او بوده است     ة احمديليان را در مراغه تأسيس كرده و قلع        ةسلسل
  ). 175: 1908، قلانسي ؛ ابن10 و516و 686

  
  تثبيت حكومت سلجوقيان در آذربايجان و اران

 سـلطان  ،سـلجوقيان  از سـوي  اي روادي و شـدادي در آذربايجـان و اران    ه ـ با انقراض سلـسله   
قطران در چنـد    ). 10/287 :1979،  اثير ابن(اين نواحي را به ساوتگين خادم سپرد         ملكشاه بيشتر 

بردن از ساوتگين به نقش او در تحولات منطقه پرداخته است كه براي آشـنايي                قصيده بدون نام  
   :ميت دارندبا تاريخ اين دوره بسيار اه
  ... ناصرالدين امير ابومنصور         تاج ميران و مهتران جهان
  قـوم قاورديان از او مقهور          خيل ابخازيان از او مقتول
  ).147-148: 1333قطران، (كرد گرگان و كركسان را سور        تيغـش از لشكـر بساسيري

ها هيچ دانسته نيـست كـه ايـن اميـر            ريخنويسد كه از تا     كسروي در حاشية اشعار قطران مي     
ابومنصور كه بوده است و در كجا حكمراني داشته است و داستانش با ابخازيان و با قاورديان و 

بر خلاف ديدگاه كسروي ، ابومنصور      .). 505 :1352كسروي،  (با لشكر بساسيري چه بوده است     
را كه كنيـة وهـسودان روادي و        منصور و مظفر    ،   قطران  و كنية ساوتگين است  ،  در اشعار قطران  
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  : فضل شدادي بود، برايش به كار برده است
  كه كيهان را نگهدار است و سلطان را نصير  آن     دوـــــميرابومنصور منصور و مظفر بر ع

  ه بساسيري اسيرــو آنكه ازو شد به يك حمل       آن كه ازو يافت قاورد اندرون روي گريز
  ت او نغنود شاه سريرــــرير از هيبــــبر س       يـ نيارامد همقيصر از بيمش به قصراندر

  ). 133 :1333قطران، (
بيك بود كه با او از خراسان به عـراق آمـد و در               ساوتگين از فرماندهان مشهور دورة طغرل     

او بعـدها  . جنگ با ارسلان بساسيري كه بغداد را تصرف كرده بود در كنار طغرل حضور داشت 
پادشـاه سـرير در ناحيـة دربنـد و آلان      و )ابخازيـان (ارسلان در قفقاز بـا گرجيـان   در زمان الب 

ارسلان حضور داشت و در زمان ملكـشاه در جنـگ بـا               در جنگ ملازگرد در كنار الب      .جنگيد
م شركت كرد و پس از قتل قاورد ازسـوي سـلطان،            1073/ ق465 ، عموي او در   )قاورت(قاورد

 باشـي،   ؛ منجم 345 -349/ 9 :1979اثير،   ؛ ابن 50-51 و19-21 :1980بنداري،  (حاكم كرمان شد  
شود كه قطران تمام اين رخدادهاي تـاريخي را در شـعر خـود          ملاحظه مي ). 502-4/503 :تا  بي

  . آورده است
شـدن   سـاقط ق به گنجه رفته بـود، بـه دنبـال    463قطران كه پس از سقوط رواديان در سال     

 پـشيمان شـد و بـه ذم او و تركـان سـلجوقي پرداخـت                او ساوتگين از مدح     شداديان از سوي  
  ).490-496 :1333 قطران،(
  

  تاريخ فرهنگي و اجتماعي رواديان
هاي حماسي كهن، مانند هوشنگ       قطران در قصايدي كه در مدح رواديان سروده است، اسطوره         

ن روادي  او با تشبيه فرمانرايا   .  رستم و سهراب را به كار برده است         و و فريدون، كاوه و ضحاك    
قطـران  .  آن دوران را زنده كرده اسـت ةبه شاهان باستاني مانند فريدون و انوشروان ياد و خاطر         

عنـوان نخـستين     اي از دولت در ايران ارائه داده و از اجداد رواديان به             در شعرهايش تفسير تازه   
 را انوهـسود د و كن ـ جـا بحثـي از خلافـت عباسـي نمـي      او هيچ. پادشاهان ايران نام برده است    

برگزيـدة خداونـد خوانـده كـه تـداوم سـنت سياسـي              «و  » يادگار ملوك گذشته  «و  » شاهنشاه«
  )159 و 272 و277 :1333قطران،(ساسانيان است 

 كـه ستـوده است مـر تو را به نسب         هم چنان       خداي عرش برگزيده است مر تو را ز ملوك        
  ). 32 :انهم(

   :گويد در جاي ديگري مي
 كسي كه خصم تــو شـد خـصم كردگـارش دان                 ان كردگار بگزيده است   تو را ز خلق جه    
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   ).277 :انهم(
فرمانروايان روادي را بـه عهـد ساسـاني پيونـد           » )يزداني(فر ايزدي «با استفاده از تركيب      او
  : نويسد  مملان ميبارةدهد و در مي

   ارزاني،وي گوهر  وزاز او مدحت گراني يافت       كه يزدانش به نصرت داد ارزاني ابونصر آن
  ).401 :همان(فري ديدار سلطاني كه دارد فر يزداني         فكنده فر يزداني بر او ديدار سلطاني

ليـث   احمـدبن  بن عساكر از ابراهيم  از زبان ديوان رواديان خبري در منابع نيامده است، اما ابن          
محمـد روادي   بن  امير وهسوداننام برده كه كاتب  ] احتمالاً عرب زبان  [مشهور به ابوالمظفر ازدي   

قطران تبريزي شاعر دربـار رواديـان       ،  با وجود اين  ). 6/264 :1995عساكر، ابن(كردي بوده است  
و ) قطران، سراسر اثـر   (در ديوانش همواره شاهان اين سلسله را به زبان فارسي مدح گفته است            

  . اند توان گفت كه حاكمان روادي با اين زبان آشنا بوده به استناد آن مي
 هـاي آنهـا     مذهب رواديان وجود ندارد، اما از سـكه        ةاز نظر مذهبي نيز روايت دقيقي دربار      

و ]  عباسي ةخليف[عنوان مولاي اميرالمؤمنين   و نيز وصف وهسودان به    ) بيكوف، سراسر اثر  : نك(
پيداست كه مذهب   ) 1352ناصرخسرو،  (هاي نماز جمعه     شمشير دولت و شرف ملت در خطبه      

ده كـر و به ذكر مـسلماني آنهـا بـسنده         كرده  اي به مذهب رواديان ن      شارهاقطران  . اند سنت داشته 
و جشن دهقان كه شايد همان      ) عيد فطر و عيد قربان    (هاي تازي   در قلمرو رواديان جشن   . است

  :گويد  منوچهر ميةاش دربار سومين قصيده قطران در .شد هم برگزار مي نوروز باشد، با
  ...وهسودان كند  مير ابوالهيجا منوچهربن        د هواــــــاز بنگر كند يك ره جان من 

 و دهقـان كنـد      تـا هـزاران جـشن عيـد تـازي                 عيد تازي بـاد فـرخ بـر شـه پيروزبخـت           
  ). 92-94 :1333قطران،(

 :انهم ـ(گويـد   را به او تبريك مـي     ) قربان(اي در مدح مملان عيد گوسپندكشان       او در قصيده  
. كنـد   هاي مختلف در اشعارش جشن نـوروز را توصـيف مـي             و به مناسبت  قطران بارها   ). 400

هاي شـادي و   گردي و رفتن به باغ و بوستان و برگزاري جشن    نوروز در اشعار او شامل طبيعت     
براي نمونـه،   ( هاي او همواره با كليدواژة شادي در باغ و چمن همراه است            نوروزانه. سرور بود 

  ). 63 و 85و228-229و 413-415 :1333 ،قطران
  

  گيري نتيجه
 منبعي تاريخي بـراي دورة رواديـان در         ةمثاب دادن اهميت شعر به     اصلي اين پژوهش نشان    ةمسئل
با منابع تاريخي روشن شد كـه شـعر         و تطبيق آن     ديوان قطران موردي  با بررسي      ق بود  5سدة  
از آنجـا كـه منـابع        .نگاري رواديان كمك كنـد      به غناي تاريخ  تاريخي  روايتي  تواند همچون     مي
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، اهميـت شـعر     دهنـد   تاريخي در اين دوره اطلاعات چنداني در اختيار پژوهشگران قـرار نمـي            
تـرين منبـع      مهم ديوان قطران اين پژوهش نشان داد كه      . شود  قطران براي اين دوره مضاعف مي     

قـصيده  قطران بيش از هفتـاد      .  است  ايشان ويژه دوران وهسودان و جانشينان      رواديان و به   ةدور
 رواديان سروده است و در آن به مسائلي اشاره كرده است كه در منـابع تـاريخي وجـود                    ةدربار
همچنين شعر قطران برخـي روايـات تـاريخي را تأييـد،            . كند  ر مي پ و خلأهاي موجود را      ندارد

مسائل فرهنگـي   وجه مهم ديگر شعر قطران بحث از         .كند  برخي را نقض و برخي را تكميل مي       
 ماننـد نـاظري زيـرك       قطـران . تاريخي آمده است   كه كمتر در منابع      استي اين دوره    و اجتماع 

عنـوان مـداح فرمانروايـان       طبيعتاً او بـه   . هاي زمانة خود را بازتاب داده است       رخدادها و انديشه  
وارونـه  كه در منابع تاريخي آمده سانـسور يـا          روادي در حق آنها هم اغراق كرده و مسائلي را           

توانـد مجـوزي بـراي        گيـرد و نمـي       در منابع تاريخي هم صورت مي      شيوهي اين   كرده است، ول  
در يك كلام، اين پژوهش نشان داد كه بخشي         . اي تاريخي باشد    عنوان داده  توجهي به شعر به    يب

  .توان تاريخ منظوم رواديان ناميد از شعر قطران را مي
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Abstract 
The present study compares the Rawadids' history in the Islamic historical sources 
and the Divan of Qatran, the poet of the court of this dynasty's rulers. The main issue 
of this research is to show the importance of Qatran poetic narration for completing, 
developing, and correcting the reports of historical sources from the period of 
Rawadids. 

Due to the distance of Azerbaijan from the center of the Abbasid caliphate and 
the relative independence of the Rawadids from the Buyids, the narration of 
historical sources about them is short and cross-sectional and lacks temporal and 
spatial continuity. This narration does not go beyond the political and military 
spheres and covers only the times when part of the events of the Rawadids is linked 
to the Caliphate or the Buyids and the Seljuks. Contrary to historical sources, Qatran 
provides a narrative report that has a half-century continuum. His report includes 
characters from this dynasty that do not exist in historical sources. Although Qatran 
does not refer to the lineage and clan of the Ravadids, his poems deal with a part of 
their intellectual, cultural, and social history that does not exist in the narration of 
historical sources. Much of Qatran's narrative of the history of the Ravadids 
challenges the narrative of historical sources and shows their numerous flaws and 
shortcomings. This contemporary and direct narrative can to some extent provide the 
possibility of verifying the narration of historical sources that have been written 
mainly within a temporal and spatial distance from that period. 
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